
 

 
  

 https://pecritique.com/ 
ی

صاد سیاس
نقد اقت

 

ت 
اردیبهش

 
1402

 

 گونه مارکس شد؟مارکس چه

 

 علی رها

 مناسبت پنجم مه، سالروز تولد مارکس به

https://pecritique.com/
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 گفتارپیش
کند، بلکه هستی اجتماعی  ها را تعیین می ها نیست که هستی آن»این آگاهی انسان

آنآن آگاهی  که  است  می ها  تعیین  را  )مقدمه ها  اقتصاد »ی  کند.«  نقد  بر  سهمی 

 («سیاسی

 خودِ مارکس نیز تعمیم داد؟  « آگاهی»توان عبارت بالا را به مارکس، به آیا می

 کند؟ یک دوگانگی وضع می  «آگاهی»و  «هستی اجتماعی»آیا این بیان بین  

 واسطه است؟ ی هستی اجتماعی و آگاهی انسان بی آیا رابطه

ویژه آگاهی طبقاتی باشد، آیا  چنانچه هستی اجتماعی شامل آگاهی اجتماعی، به

 ی خود آن هستی اجتماعی را متحول کند؟ تواند به نوبه این آگاهی نمی 

شود که همواره ضروری است که بین  ی گفتاورد بالا یادآور میکس در ادامه مار

  – دگرگونی مادی شرایط اقتصادی و اشکال قانونی، سیاسی، مذهبی، هنری یا فلسفی  

توان با دقت »علم تفکیک قایل شد. اولی را می   –طور خلاصه، اشکال ایدئولوژیک  به

ها نسبت به این  گری آن انسانبا میانجی   کرد، و دومی، اشکالی است که طبیعی« تعیین 

می آن  با  و  کرده  پیدا  »آگاهی  »بین  تخاصم  مارکس  بیان  به  که  تخاصمی  جنگند«؛ 

 نیروهای اجتماعی تولید و روابط تولیدی وجود دارد«.

مارکس   گفتاورد  مارکسیست اما  تاریخاًنزد  پسامارکس  تعابیر    های  و  تفاسیر 

است.   کرده  ایجاد  عامیانه »متناقصی  نقش    «ماتریالیسم  آن،  به  توسل  ، «سوژگی»با 

مبنای »  کند و عامل تعیین کننده را صرفاًرنگ می را کم  «پراکسیس»آگاهی طبقاتی و  

ی مارکس، »شرایط مادی زندگی« یک کلیت انضمامی دیدهپندارد. اما به می  «مادی 

ی فی آن جامعهگنجاند. »اما کالبدشکای مدنی« می است که هگل در درون »جامعه

کرد«. بدین معنا، آنچه مارکس شرایط مادی    جوومدنی را باید در اقتصاد سیاسی جست

ی رو، بین گفتاورد مارکس و سومین برنهشت دربارهنامد، منفعل نیست. ازاینزندگی می 

 هیچ تناقضی وجود ندارد.فویرباخ 

ی فعال«، »پراکسیس«،  هی فویرباخ »سویمارکس که در نخستین برنهشت درباره 

« را برجسته کرده بود، سپس در برنهشت سوم  'انتقادی -عملی'،  'انقلابی'یا »فعالیت  

ها محصولات وضعیت و آموزش و ی ماتریالیستی که انسان»آموزه کند که:  عنوان می 
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یافته محصولات وضعیت و آموزش و پرورش های تغییررو، انسانپرورش هستند، و ازاین

ها هستند که اوضاع و احوال را تغییر کند که این انسانیافته هستند، فراموش می  تغییر

جامعه را به دو   باید بیاموزد. بنابراین، این آموزه الزاماً  خود  آموزگارکه  دهند، و اینمی 

دو نسبت به جامعه اولویت دارد. تقارن تغییر وضعیت  کند که یکی از آنبخش تقسیم می 

ف خودبا  یا  انسانی،  به -عالیت  فقط  انقلابیی  مثابه تغییری،  درک قابل   کنش  و  فهم 

 . عقلانی است«

 

۱۸۱۸مه  ۵یر، تری  
خودِ مارکس کماکان نیازمند    «آگاهی»ی  همه، پرسش نخستین متن درباره با این 

ای از شرایط عینی و ذهنی از بدو تولد در  گویی است. تردیدی نیست که مجموعهپاسخ 

  - از بُن تا برلین، و از پاریس تا بروکسل، و الخ.    -تا دوران نوجوانی و جوانی    «یرتری »

اند. به عنوان یک نمونه،  بوده ثر  ؤمبینی مارکس  گیری شخصیت و هم جهان هم در شکل 

یر  ضروری است وضعیت آن زمان تری   ازشرایط ابژکتیو و سوبژکتیو، قطعاً هنگام صحبت  

 درستی سنجیده شود. به

  ۶۶۴شماره    ی دوم خانه  ی ، در طبقه ۱۸۱۸ماه مه    ۵صبح،    ۲ساعت  مارکس در  

چشم   یهودی   ای در خانواده،  آلمانلند  ، در راینری بروکن گاسه در شهر تری   ی در کوچه

هزار   ۱۲یر، شهری  ی غسل تعمید دادند. چراکه تر   اوسالگی به    ۶در  .  برجهان گشود

های یهودی  بودند، بچهبا تعصبات مذهبی  که اکثریت قریب به اتفاق آن کاتولیک  نفری  

  .دادندراه نمی  دولتی رسارا به مد

یان به کارهای دولتی و دانشگاهی بود،  دجا که دولت پروس مانع ورود یهواز آن

نام ناچار  به   کارل یک سال پیش از تولد  نیز که یک وکیل سرشناس بود،  پدر مارکس  

حسب ظاهر به یک لوتری  و بر  رسماً  خود را از هشل به هنریش مارکس تغییر داد و

در   ۱۸۱۵تا    ۱۸۰۶های  راین بین سال   ی یر در منطقه ی تر. البته  پروتستان تبدیل شد 

یر تاحدی ی فضا و قوانین ترانقلاب فرانسه،    تأثیرتحت  ها  تصرف فرانسه بود. طی آن سال 

 . طور نسبی از حقوق شهروندی برخوردار شده بودندلیبرالیزه شده بود و یهودیان به
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یر  ی خفقانی بر ترپروس، جوی  دولت  گیری راین توسط  با شکست ناپلئون و بازپس

پسربچه  زمان  آن  مارکس که در  که  حاکم شد.  با چشمان خود دید  نبود،  بیشتر  ای 

برکنار  ی اندیشان ترچگونه آزاد از کار  یک جاسوس دولتی    شدند.یا دستگیر می   و یر 

یر به لیبرالیسم گرایش دارند  آموزان تری گزارش داده بود که آموزگاران و برخی از دانش

ها جزوه  یکی از آننویسند.  خوانند و اشعار سیاسی می های ممنوعه می ها و کتاب هو جزو

بنیان  از  به لودویگ گال  به دستگیری یک  متعلق  گذاران سوسیالیسم آلمانی بود که 

 شد.  منجری مارکس مدرسه انآموزگارآموز و یکی از دانش

 

 لودویگ فون وستفالن 
ترین مناطق غربی آلمان بود. صنعتی یکی از پیشرفتهیر از لحاظ  درعین حال، تری 

که از هر چهار نفر، یک  طوری بود، به   داری باعث فقر روزافزون اهالی شده رشد سرمایه 

با کمک اعتراضی کرد. درمیان کارگران شهر، حرکت های خیریه زندگی مینفر  هایی 

یز فرهیختگان دموکرات شهر های سوسیالیستی درمیان آنها و نراه افتاده بود و ایدهبه

کم جای پایی بازکرده بود. یکی از آن فرهیختگان دموکرات، پدر همسر آتی مارکس،  کم 

 یر بود. لودویگ فون وستفالن بود که در آن زمان مشاور دولتی شهر تری 

از دوستان نزدیک پدر مارکس بود. هنریش مارکس و وستفالن از   یوستفالن یک

تری  سرشناس  بافراد  اندیر  از  هردو  و  فرانسه  ودند  روشنگری  بودند. ثر  أمتیشمندان 

و خته  فرهیوُلتر و روسو بود. لودویگ وستفالن نیز فردی    تأثیرهنریش به ویژه تحت  

گذار سوسیالیسم فرانسوی، بود. او نبوغ مارکس  یکی از طرفداران سن سیمون، بنیان

کرد. مارکس اشتیاق شدیدی به آموختن داشت، و تحت میساله را تحسین    ۱۴نوجوان  

نظر و هدایت وستفالن با ولع تمام در حال فراگیری شکسپیر، شیلر، گوته، دانته، هومر 

 ای صمیمانه برقرار شده بود.  دو رابطههای سوسیالیستی بود. بین آنو نیز ایده 

های فرهنگی بود.  ی وستفالن محل برگزاری جلسات متعدد و مرکز فعالیت خانه

دهم گشت،    شارل  گیری کناره در فرانسه که باعث    ۱۸۳۰ی  یهیژوویژه پس از قیام  به

تازهوجنب  به ای در محافل روشنفکری تری جوش  انجمنی که  بود. در  ایجاد شده  یر 

مارکس   پدر  بود،  سیس  أتابتکار  شعارهای  شرکت شده  آزادی »کنندگان  و    « برابری 
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راندند. بنا به گزارش یک افسر نظامی،  دادند و از برقراری حاکمیت قانون سخن می سرمی 

آنجا   روح  شور  »در  اعضای   «انقلابیو شوق یک  و  مارکس  پدر  به  بود.  گرفته  شکل 

  ۱۶کردند. کارل که در این زمان پسری  انجمن مظنون شده بودند و انجمن را رصد می 

های آزادی فردی و آزادی مطبوعات تردید از این رخدادها، از درخواستساله بود، بی 

 پذیرفته بود.   تأثیر

هنگام با این رخدادها، مارکس جوان در دبیرستان با آثار ادبی، تاریخی و فلسفی هم

بزرگانی چون اوید، سوفوکل، سیسرو، تاکیتوس، توسیدیدس و افلاطون آشنا شده بود. 

  ۱۷س جای تعجب نیست که در  پنی و فرانسوی را فراگرفته بود.  های لاتین، یونازبان

نویسد، سالگی، در انشایی که برای فارغ التحصیلی زیر عنوان »انتخاب یک حرفه« می

 : کند اعلام می

...  گر ما در انتخاب یک حرفه، بهروزی بشریت استترین راهنمای هدایتمهم »

 قِبل   در  او  فردی   کمال   به  دستیابی  که  است  شده  ساخته  ای گونه   به   انسان  سرشت

اگر ما در زندگی کاری را انتخاب کنیم   ... ن استنوعاهم   سعادت  و  کمال  برای   فعالیت 

تواند ما را خم کند،  که بیشترین خدمت را برای بشریت انجام دهیم، هیچ باری نمی 

چراکه این فداکاری به نفع همگان است. ما نباید به یک خوشنودی حقیرانه، محدود و 

 ...«ها متعلق استخودخواهانه تن دهیم بلکه خوشنودی ما به میلیون

 

 ۱۸۳۵-۱۸۴۱ن یبرل بُن و
ابتدا لازم به یادآوری است که موضوع متن حاضر بیوگرافی نظری مارکس نیست  

گنجد و نه در توان نویسنده است. اصل موضوع امری که نه در چارچوب یک مقاله می   –

گویی به پرسشی است که در آغاز این مقاله طرح شد. پرسش این بود تلاش برای پاسخ

ی مارکس، جا هستی و اندیشهاین  ، در«آگاهی»رایط هستی و  ی بین شکه آیا رابطه

ی خود هستی اجتماعی را متحول کند؟ تواند به نوبه سویه است و یا اندیشه نیز مییک

آن بر    تأثیریر و  طور اجمالی، تاحدی به شرایط عینی و ذهنی تری جا، هرچند به تا این

یر نبود. در های نظری مارکس اشاره شد. اما مارکس تنها نوجوان تری گیری نطفه شکل

نظیر او برای فراگیری، به  گر او، در اشتیاق کم جوگر و پرسش وخود او، در ذهن جست

حال رشد بود که خودِ مارکس نسبت به فرایند تحول  یک کلام در نبوغ او، گرایشی در 
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یابی نه فقط سیر حکمت  گرایشی که پس از پس از قوام  –بعدی و نتایج آن واقف نبود  

 بلکه مسیر بالفعل جهان را برای همیشه دگرگون کرد!

مارکس  به در    ۱۷هرحال،  می   ۱۹۳۵اکتبر    ۱۵ساله،  بُن  دانشگاه  شود.  عازم 

هایی که در دانشگاه بُن برداشته بود به اساطیر یونان باستان، تاریخ هنر، فلسفه کلاس

پیوست. مارکس بلافاصله قریحه    «شعرا  باشگاه»آنجا به    و حقوق اختصاص داشتند. او در

جا مانده  هو طبع هنری خود را کشف کرد و آزمود. در این دوره از او دفترهای شعری ب

به نام    ۱۸۳۶  در  شار آنها را داشت. او در یکی از اشعار رُمانیک خوداست که قصد انت 

 نویسد: »احساس«، می

 پایان گرفتارم،»من در کشاکشی بی 

 پایان؛بی یاهایی ؤرپایان، جوش و خروشی بی 

 توانم همرنگ جماعت شوم،من نمی 

 درمسیر جریان آب شنا نخواهم کرد«. 

از فعالین سیاسی بود و بُن یکی از مراکز اعتراضات دانشجویی  شعرای بُن پر    باشگاه

اشعار مارکس    نبود. تعدادی از دانشجویان آنجا دستگیر شده بودند. پدر مارکس با خواند

آورم. زندگی دانشجویی مارکس، پدرش را نگران  به او نوشته بود که از آنها سر در نمی

،  ۱۸۳۶اوت    ۲۲ن کند. در  یی دانشگاه برلنهرو، تصمیم گرفت او را رواکرده بود. ازاین

 ۳۶های کند. رشد فکری مارکس بین سال ن موافقت می ی دانشگاه بنُ با انتقال او به برل

باورکردنی نیست. او آثار باستانی، قوانین مدنی، حقوق و جزایی را با دقت مطالعه   ۴۱تا  

انی ترجمه کرد. بخشی از کتاب ی قوانین باستانی روم را به آلمکتاب درباره  دوکرد.  می 

، و اشعار اوید را ترجمه کرد. شروع ژرمانیاارسطو، اثر تاریخی تاکیتوس به نام    رتوریک

نام   به  رُمان  انگلیسی کرد. حتی یک  و  ایتالیایی  زبان  اسکورپیون و  به خودآموزی 

به  نگاشت و جستارهایی    اولانمو یک نمایشنامه با اقتباس از فاوست به نام    فیلیکس

 افلاطون به قلم کشید. های دیالوگ سبک 

ای به پدرش گفت »با سراسر  از فرط خستگی مدتی بیمار شد و طی بیماری در نامه

ن  ی سال پیش از ورود مارکس به برل   ۵]آثار[ هگل و تمام پیروان او آشنا شدم.« هگل  

های جوان در ی هگلی غالب بود. مارکس به جرگه او  ی  درگذشته بود اما کماکان فلسفه
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ای به ی نظری گشت. او درنامه سان وارد کارزار مجادلهپیوست. بدین   « دکترها  باشگاه»

دسامبر   در  »می   ۱۸۳۸پدرش  مانند  نویسد:  که  دارند  وجود  لحظاتی  فرد  زندگی  در 

هم  و  دوران  یک  پایان  مرزی،  یک  بههنگام  سرحدات  نشان روشنی  را  جدید  مسیر 

کنیم تا با اندیشیدن مانند  ناگزیر احساس میبههای گذاری،  درچنین لحظه.  دهندمی 

چشمان عقابی به گذشته و حال نظر افکنیم تا نسبت به موقعیت واقعی خود آگاهی  

پیدا کنیم. درواقع، خودِ تاریخ جهانی مایل است بدین شیوه گذشته را نگاه و ارزیابی  

به صندلی خود    که صرفاًدهد، درحالیبه آن ظاهری واپسگرا و ایستا می  غالباً کند که  

 «.تکیه داده است تا خود را شناخته و کنش خود را در اندیشه، در تعقل، بازیابی کند 

و در    شدی دکتری  نامه پایانمشغول پژوهش برای نگارش    ۱۸۳۹مارکس از سال  

ی طبیعت  تفاوت فلسفه»خود را زیر عنوان    ی پژوهش گستردهبخشی از    ۱۸۴۱آوریل  

ی را به دانشگاه ینا داد. مطالعه ن آنیجای برلبه پایان رساند اما به   «و اپیکوردموکریت  

پایان بهدقیق  مینامه،  آن،  تدارکاتی  دفترهای  ریشهویژه  بهتواند  آنچه  فکری  نام  های 

 ا آشکار کند. شناسیم را بر م می «مارکسیسم»

پایه از  ازلحاظ شهرت و  موزس هس، یکی  آلمان که هم  گذاران سوسیالیسم در 

کسوت مارکس بود، پس از ملاقات مارکس در هایش و هم از لحاظ سنی پیش نوشته 

 ای به دوستش برتولد اوئرباخاو در نامه شود.  زده می یکی از محافل سوسیالیستی، حیرت

سزا هب  ی تأثیرای است که  کند: »او پدیدهگونه توصیف می مارکس را این  ۱۸۴۱در ژوئن  

نسل   -شاید یک نابغه    -ترین فیلسوف  در من گذاشت. خود را آماده کن تا برجسته

 تصور   ... کنونی را ملاقات کنی. دکتر مارکس )نام معبود من( هنوز بسیار جوان است

سپس همگی آنها را در وجود یک هاینه و هگل را؛    لتر، لسینگ، هولباخ، وُ  روسو،   کن

 . است« مارکس  دکتر آن ماحصل  ...فرد واحد ترکیب کن

 

 دکتری مارکس  ینامهدرنگی در پایان
ی  دهد که انگیزه نشان می دفتر تدارکاتی آن    هفتهمراه  نامه، به پایانبررسی دقیق  

های جوان واقعی مارکس علاوه بر تاریخ دوران باستان، همچنین تاریخ زمان خود، هگلی 

طور که مارکس  اند.« همانبود که »استاد ما را بد فهمیده   اش ی دورهمایه«ی همو »میان
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طحی وجود دارد که فلسفه را در خود به س  نقاط عطفی کند »در تاریخ فلسفه  تشریح می

کند.  را در ارسطو و هگل شناسایی می   نقاط عطفکشاند.« مارکس این  انضمامی برمی 

فلسفه دنبال  فلسفه»به  بزرگ،  جهانی«،  ای  کج می فراوفانی  تای  به  را  ما  که  راه رسد 

رو، پس  اینازآورد.  برد، چراکه به واقعیت جهان بیرونی، به »پراکسیس«، روی نمی می 

»تلاش هگل  از  پس  و  زنون،  یک  ارسطو،  رخ  از  مدرن«  فیلسوفان  غالباً ضعیف  های 

 دهد. می 

کند:  گونه تبیین می ی خود را اینی فلسفه یعنی وظیفه برعکس، مارکس وظیفه 

کند و بر  ها می با ربودن آتش از بهشت شروع به ساختن خانه  گونه که »پرومتههمان

یافته است، علیه  روی زمین مسکن می  به کل جهان گسترش  نیز که  گزیند، فلسفه 

پدیداری چرخش می فلسفهجهان  امر در خصوص  اکنون همین  ی هگل صدق کند. 

دکترایش درگیر   ی نامهپایانروست که مارکس بلافاصله پس از اتمام  اینازکند.«  می 

آیسخولوس   مارکس از زبانرا که  توان آنچه  می  واقعدرشود.  فعالیتی عملی ـ نظری می

کار برد. »فلسفه این نظر هدر مورد خود او ب  ،سازدوصف پرومته برجسته می   در  )آشیل(

انزجار دارم،   عبارت ساده من از خیل خدایانکند. اعتراف پرومته که: به را پنهان نمی 

در حقیقت اعتراف خود فلسفه و کلام قصار آن بر علیه خدایان آسمانی و زمینی است  

ب را  انسان  نمی ه که خودآگاهی  الوهیت  ادامه می عنوان والاترین  دهد:  پذیرند«. سپس 

فلسفه   ی شده وخیم  نوایانی که از وضعیت ظاهراًجوش نامعقول بی وجنب»اما فلسفه به 

می می احساس شعف  را  پاسخی  همان  هرمس، خدمت کنند  به  پرومته  که  گزار  دهد 

خدایان داد: مطمئن باش که وضع خویش، سرنوشت شوم خود را، با بندگی تو عوض 

کنم. همان بهتر که خادم این صخره باشم تا غلام وفادار پدر زئوس«. واپسین کلام نمی

ترین قدیس و شهید تقویم کس چنین است: »پرومته برجسته مار  ی نامهپایانگفتار  پیش 

 «. فلسفی است

کلیت  گاه  کند، آنخودِ فلسفه علیه جهان پدیداری چرخش میی مارکس،  به دیده

می   آن فروکاسته  انتزاعی  کلیت  یک  از جوانب  به  یکی  به  یعنی،  تبدیل شود؛  جهان 

کند، بازتابی  ای که با جهان برقرار میهای دیگر است. رابطه جنبه  معارضکه    شودمی 

شود. یقین درونی و ثر از اشتیاق به تحقق خود، وارد تنش علیه دیگری می أاست. مت
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ای سوزان تبدیل چه فروغی درونی بود، به شعله. آنشودمی اش، شکسته  یافتگی کمال

شود، یوی می کشد. در نتیجه، دنیا فلسفی شده و فلسفه نیز دنبه بیرون زبانه می   وشده  

که در کشاکش پیکار علیه ی نابودی آن است، اینمثابه که تحقق آن درعین حال به این

شود که با آنها در طرف  هایی می دستخوش همان کاستی   آنچه بیرون از آن است، دقیقاً

این و  است،  نبرد  حال  در  آنمقابل  با  درگیرشدن  با  تنها  می که  که  است  تواند ها 

جنگد،  چه با آن میکند و آنچه با آن مخالفت می های خود را برطرف کند. آنکاستی 

 اند. شده همواره همسان خودِ اوست، با این تفاوت که عوامل معکوس 

»ازاین بهرو،  نظری،  میذهن  آزادی  به  درخود  که  عملی محضی  انرژی  به  رسد، 

ی اراده، علیه واقعیت  مثابه مبهم دنیای مردگان بهوری  تامپراشود، و با ترک  تبدیل می

 است. این نظریفلسفه، خود  عملکند... اما، جهانی که بیرون از آن است روآوری می

 .  «سنجدمی ایدهذات، و هستی فردی را با  بااست که وجود فردی را  نقد

رغم فشار و تهدید  ن و علی ی استادان دانشگاه برل  ی مارکس برخلاف توصیه بنابراین،  

با دنبال کردن حرفهفارغاش، پس از  خانواده دانشگاهی و کار آکادمیک   ی التحصیلی 

می  نامه توورزد.  مخالفت  پایان  مضامین  را   ی گویی  او  زندگی  بعدی  مسیر  دکترایش 

با   رو،ازاین  .  بینی کرده بودندپیش  مارکس به محض خروج از دانشگاه درگیر مبارزه 

تابد.  . این مسیری است که او تا زمان مرگ از آن روی برنمیشودهای موجود میقدرت

د: »نام او در تمام اعصار ماندگار دریش انگلس بر مزار مارکس اعلام کریهمانگونه که فر

 طور نیز آثار او«.خواهد بود، همان
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